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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 ی فیلمنامهخلاصه

 

در در بخش معاونت حمایت و سلامت خانواده ( نرگسو همسرش ) حسین گوهریآقای 
ساله( فرزندان آقا و  ۸) احسانساله( و  ۱۲) ساراشاغل هستند. ی امداد امام خمینی کمیته

با  نشاط آقا و خانمهشت ماهه باردار است.  وم،سند. خانم گوهری به فرزند اخانم گوهری 
ی گوهری در یک مجتمع ساله( در همسایگی خانواده ۱۰) کامبیزه( و سال ۱۲) رؤیاشان فرزندان

ای ی صمیمانهی نشاط رابطهی گوهری با خانوادهکنند. خانوادهزندگی میدر تهران مسکونی 
ی صمیمیت به فرزندان آنان نیز تسری یافته است؛ به طوری که سارا و رؤیا دارند. این رابطه

 توانند تحمل کنند. وری یکدیگر را نمیی دوستی بسیار صمیمی دارند و درابطه

آقای  گاهزادروستای ی گوهری همه ساله به خانوادهی نوروز، سالانه در تعطیلات  
ان را آنی نشاط نیز که خانوادهامسال تعطیلات نوروزی در کنند. سفر میدر شهر نمین گوهری 
ی تفریحی سرعین  اردبیل سفر به منطقهتا گیرند انواده تصمیم میاین دو خ ،کنندمی همراهی

 شوند. نند و در یک مجتمع تفریحی ساکن ک

یم دبیل تنظشناسی اری مردمها بازدید از موزهرای خانوادهب مجتمع تفریحی سرعین،در 
ی سواری را در برنامهی گوهری و نشاط، اسببه اصرار رؤیا، خانوادهشده است. ولی 

راهش را گم   مجتمع «آسانسور»سواری، سارا در ی اسبنند. روز  برنامهگنجاشان میتفریحی
 خانمی به نام بیند؛ سارا میشودرو میبهوماند و با رویداد عجیبی رکند و از برنامه جا میمی

برد سارا پی می که است است. پس از آن شده ی نشاط ساکندر آپارتمان خانواده مینا افسانه
ک انم افسانه یخ ست کهاست. گفتنی او را به یک سال جلوتر برده « جادوییآسانسور »که 

 . دهدالعاده انجام میو کارهای خارق دارد وارفرشته فتارهایرزن عادی نیست و 

، در نبود بردگردد و پی میبه زمان حال داستان برمی جادویی سارا از طریق آسانسور
سواری برای کامبیز )برادر رؤیا( در حین اسب اند ووی، رؤیا و کامبیز به اسب سواری رفته

ی برد. این حادثه خانوادهای پیش آمده و کامبیز در بیمارستان در حالت کُما به سر میسانحه
ی اصرار به برنامه رؤیا بابت   حالا متأثر کرده است وبه شدت متأسف و ویژه رؤیا را نشاط و به

کند و سارا در نبود او به شدت یماین حادثه رؤیا را منزوی کند. گناه می سواری احساس  اسب
 کند.اس تنهایی میاحس

رود تا ببه آپارتمان رؤیا  گیردتصمیم میو ا تاب تحمل ناراحتی رؤیا را ندارد.دیگر سارا 
، در با سوار شدن به آن آسانسور جادویی اش را از انزوا بیرون بیاورد. امادوست صمیمی
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و هیچ نشانی از شود مواجه می)فرشته(  خانم افسانهبا بار دیگر  ی نشاط،آپارتمان خانواده
 یابد. سکونت دوستش در آن آپارتمان نمی

شدید رؤیا آگاهی دارد،  فسردگیای پیش آمده بر کامبیز و خانم افسانه که به حادثه
این همکاری اما خواهد برای بازیابی سلامت کامبیز با وی )فرشته( همکاری کند. از سارا می

حاضر دست یابد. سارا  به یک آگاهی ماوراییی خودش دربارهمنوط به این است که سارا 
برای برگرداندن نشاط به رؤیا و سلامتی به کامبیز هر آزمونی را از سر بگذراند، حتی اگر است 

 ماورایی باشد. 

، در دهد که والدین واقعی سارابه سارا نشان میش اماورایی افسانه، با توانخانم 
آقا و خانم  از آن،س . پاندفوت کرده ایادهجتصادف یک  در  زمانی که سارا شیرخوار بود،

برند که حضور سارا در پی می. آنان پذیرندی، سارا را به فرزندی میگوهری به دلیل نابارور 
ت به برک شان به شدت فزونی بگیرد و حتییشان موجب شده نعمت و برکت در زندگینب

 ، خداوند به آقا و خانم گوهری توان باروری بخشیده است. (یتیمسارا )داری از نگه

ی برای او جنبهنماید، که برای دیگران عادی مییابد که چرا آن آسانسور در میسارا 
ضمن حفظ رحمت الهی در خصوص  روست تاروبه خانم افسانه با شرطاو حالا  .جادویی دارد

را  اشبرگرداند تا کامبیز سلامتی ی اسب سواریبتواند زمان را به پیش از حادثهنیز خود، 
داند، اش میوالدین فعلیی ربارهدسارا آنچه را ، فرشته )خانم افسانه( این است بازیابد. شرط

)هر که اسرار  نند والدین واقعی به حساب بیاوردهرگز به زبان نیاورد و آقا و خانم گوهری را ما
پذیرد تا آن چه را که به آن آگاهی میسارا  حق آموختند، مُهر کردند و دهانش دوختند(.

خانم ) . فرشته افیان رفتار کندبا اطر همچون گذشتهیافته، هرگز با کسی در میان نگذارد، و 
پایین رفتن آسانسور، زمان به دهد. با ی جادویی آسانسور را به سارا نشان میافسانه( دکمه

ند کرؤیا و کامبیز را از اسب سواری منصرف میگردد. سارا ی اسب سواری برمیحادثه پیش از 
 شناسی اردبیل بروند.ی مردمشان به موزهتا همراه خانواده

را در زایشگاهی  ومشسفرزند  کند وحساس درد میاخانم گوهری  بازگشت از موزه،ر د
در حالی ست که خانم افسانه )فرشته( برای عیادت  خانم این  .آوردبه دنیا می در شهر اردبیل

 بیند.گوهری به بیمارستان آمده است و به جز سارا کسی او را نمی

 


